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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

 بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ یتأمل
نَ لا » ۀبر قاعد دیبا تأک نه قادی  لا قَوَد لِم  1«مم

  _____________ 3پور یرضا عابد ی، عل2یقائن یمحمد محمد  _____________ 

 چکیده
موجب  قصاص وارد کرده است، طبق نظر  ت  ی)نابالغ( جنا یکه بر صب یبالغ

مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات 
دله نشان ا یاست. بررس دگاهید  نیابن فضال مستند ا ۀقصاص، و خصوص مرسل

 لیدل نیقابل استناد است و ا که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص دهدیم
ست. از ا دییو تق صیمعتبر، قابل تخص دیّ در صورت وجود مخصّص و مق زین

ن جواز قصاص عاقل در مقابل مجنو  یکه بر نف ریابو بص ۀحیصح گر،ید  یسو 
مَن لا » ۀاست که از عموم آن، قاعد یلیدارد، مشتمل بر تعل تدلال  قادی  لا قَوَد ل 

                                                      
  3/5/044 تأیید: تاریخ                                                                                                              22/6/044 دریافت: تاریخ .1
  ghaini@yahoo.com                                                              ایران. قم، علمیۀ حوزۀ اصول و فقه خارج مدرس .2
دانشجوی سطح سه حوزۀ علمیۀ قم و دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر روایی دانشگاه قرآن و حدیث قم،  .3

  ali.abedipur@gmail.com                                                        ایران )نویسندۀ مسئول(.
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نه -ول او است که مقت یاز قاتل صقصا یقاعده نف نی. مفاد اشودیاستفاده م« م 
اتل علاوه بر قاتل مجنون، ق جهی. در نتشودیقصاص نم -یبه جهت فقدان مقتض

خارج  دییو تق صیاز عمومات و اطلاقات قصاص با تخص زین نیو قاتل جن یصب
 .ندر یگیقرار م یحکم قصاص از قاتل عمد یموارد استثنا ۀو در زمر  شوندیم

 .«حدلا » ۀ، قاعد«قودلا» ۀمجنون، قاعد ،یصب ن،یقصاص، جن :واژگان کلیدی

 مقدمه
 1قصاص یکی از احکام مهم دین است که در تعدادی از آیات قرآن به آن پرداخته شده است.

سیم می شبه عمد و خطا تق سم عمد،  سه ق سانی، به  سیب ر صد آ شود. جنایت به لحاظ ق
و به عبارت دیگر، موضوع حکم  2ثبوت حکم قصاص استجنایت عمدی بر انسان، موجب 

ست. صاص، جنایت عمدی ا صاص علاوه بر تحقق موضوع حکم، از  3ق برای ثبوت حکم ق
یک سووو، بلوو و عقب به عنوان مقت ووی ثبوت حکم باید در جانی محقق باشوود، و از سوووی 

بودن  ر قتب کافر، و حردیگر، موانعی مانند پدر بودن قاتب در قتب فرزند، مسلمان بودن قاتب د
 های عمدی،قاتب در قتب عبد، منتفی باشد؛ بر این اساس روشن است در مواردی از جنایت

 شود.به جهت فقدان مقت ی یا وجود مانع، حکم قصاص بر جانی ثابت نمی
قصاص بالغ در مقابب نابالغ یکی از مواردی است که استثنای آن از ادلۀ ثبوت قصاص بر 

مورد بررسی فقها قرار گرفته است. این مقاله پیرامون این مسئله و نقد و بررسی دیدگاه  4قاتب،
ضرورت انجام چنین مشهور، یعنی جواز قصاص بالغ در مقابب نابالغ سامان یافته است. 

تحقیقی، مطرح شدن یکی از قواعد کمتر یاد شده در باب قصاص، و نیز بازبینی مجدد برخی 
هاست. نبود پژوهش و بررسی کامب و مستقب در رابطه با این قاعده، آن احکام قصاص و ادلۀ

 سازد.ضرورت بحث و بررسی آن را روشن می
کشی اگرچه گناه بزرگی است و قبح آن بر کسی توجه به این نکته نیز لازم است که کودک

                                                      
 .05سورۀ مائده، آیۀ؛ 410، 471، 471. سورۀ بقره، آیات 1
 .424، ص3، جفرهنگ فقه. هاشمی شاهرودی، 2
بازخوانی ضابطه »های مختلف در مسئله ر.ک: قائنی، عابدی پور، . برای اطلاع از ضابطۀ عمد و دیدگاه3

 .02-24، صص 0، شمارۀ تا اجتهاد، «عمد در قصاص
 به مقاله در جهت همین به و است نآ بارز مصداق اما نیست؛ قصاص حکم ثبوت موضوع تنها قتب جنایت .4

 است. شده مطرح قتب جنایت عمدی، جنایت مطلق جای
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و  صپوشیده نیست، اما این موضوع نباید مانع بررسی ادله و کشف حکم شارع در این خصو
پایبندی به آن شود. استثنای حکم قصاص از سوی شارع در برخی از موارد قتب عمد، مسلّم است؛ 

ید دربارۀ قتب صبی و جنین نیز با ،که قبح قتب عمد، دخالتی در حکم شارع در این موارد نداردچنان
 د.وبدون توجه به هیاهوی خارج از ف ای علمی، ادلۀ مسئله بررسی و حکم شارع استنباط ش

 پیشینه
بررسی حکم قصاص قتب نابالغ، مانند بسیاری از دیگر احکام، سیری صعودی به دنبال داشته 
است. از این رو در میان قدما برخی متعرض حکم قصاص قتب نابالغ نشده و دیدگاه فقهی آنها 

«  قصاص بالغ در مقابب صبی»در این خصوص روشن نیست، اما به تدریج این مسئله با عنوان 
 یان فقها مطرح شد و ادلۀ قائلان به جواز قصاص و عدم جواز در طول زمان شکب گرفت.م

ابو الصلاح حلبی که تنها مخالف مسئله در میان قدما و متأخران است، هیچ مستندی 
اگرچه خود قائب به ثبوت -شهید ثانی  1برای مخالفت با جواز قصاص ارائه نداده است.

به دفاع از حلبی پرداخته و اتهام قیاس را از چهرۀ این ست که اولین فقیهی ا -قصاص شده اما
را به عنوان مستند آن مطرح کرده «( لا قود»عموم روایت ابو بصیر )قاعدۀ دیدگاه زدوده و 

در میان فقهای معاصر، برخی با استناد به عموم روایت یادشده، قائب به عدم جواز  2است.
 4اند.احتیاط دادهتوقف کرده و حکم به یا  3قصاص شده،

، اما همچنان 5مباحثی مطرح شده« لا قود لمن لا یقاد منه»پیرامون این مسئله و قاعدۀ 
نکاتی در این بحث مغفول مانده است. در این مقاله علاوه بر بررسی و نقد تخصّصی تمام 

 -رداکه نقش محوری در این مسئله د-« لا قود»ادلۀ نظریۀ ثبوت قصاص، مستند و مفاد قاعدۀ 
به تفصیب بیان شده و تبیین جدیدی برای محدودۀ شمول آن مطرح شده است. در پایان نیز 

 اند استقرا و پاسخ داده شده است.اشکالاتی که فقها بر استفاده عموم از روایت مطرح کرده

                                                      
 .310ص ،الفقه في الکافي حلبی، .1
 .460ص ،45ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام مباني تنقیح تبریزی، ؛16-10ص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .3
 .62ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، ؛562ص ،البیت أهل مذهب على الشرعیة الأحکام منتظری، .4
 یقاد لا لمن قود لا» انگاری قاعده» علیمرادی، دهکلانی، محسنی فیروزجانی، ادبی :ر.ک نمونه برای .5

 .11-65صص ،1 شمارۀ ،اصولى و فقهى جستارهای ،««منه



 

 

 

سال 
شم

ش
مار

، ش
 ،12ۀ 

تان 
زمس

ز و 
پایی

140
1

 

 

8 

 مفهوم شناسی
صاص« قَوَد» صاص در لغت از مادۀ  1مرادف ق صص»و ق و در  2به معنای پیگیری چیزی« ق
   3صطلاح به معنای مقابله به مثب در جنایات عمدی است.ا

سالۀ بالغ نیز  40یا  43و شامب کودک  4در لغت به معنای کم سن و سال است« صبی»
در « نابالغ»نگارنده از  مقصود 5در فقه، کودک نابالغ است.« صبی»مقصود از شود، اما می

ه اینکه فقها مباحث مربوط به مسئلۀ عنوان مقاله، اعم از صبی و جنین است، اما با توجه ب
اند و ادلۀ مسئلۀ جنین با مطرح کرده« صبی»را ذیب عنوان « قصاص بالغ در مقابب نابالغ»

در این مقاله نیز هماهنگ با فقها ادلۀ مسئلۀ صبی بررسی شده،  6مسئلۀ صبی یکسان است،
 دربارۀ جنین نیز جاری است. ،ولی نتیجۀ حاصب، علاوه بر صبی

 ثبوت قصاص بر بالغ در قتل صبی ادلۀ
قائلان به ثبوت قصوواص، به اجماع و شووهرت، اطلاقات و عمومات قصوواص، و مرسوولۀ ابن 

 اند. هر یک از این ادله ذیب عنوانی جداگانه بررسی شده است.ف ال استناد کرده

 . اجماع و شهرت1
ست که حکم به ثبوت قصاص را مقت ای مذهب دا سته و پشهید ثانی اولین فقیهی ا س از ن

 7اند.او مقدس اردبیلی و صوواحب ریاض اجماع فقها را یکی از ادلۀ ثبوت قصوواص دانسووته
این دلیب نزد برخی  8اند.برخی از فقهای متأخر علاوه بر اجماع، به شووهرت نیز اسووتناد کرده

                                                      
 .372ص ،3ج ،العرب لسان نظور،م ابن ؛417ص ،5ج ،العین کتاب فراهیدی، .1
 .44، ص5، جمعجم مقاییس اللغة. ابن فارس، 2
 .517، ص6، جفرهنگ فقه. هاشمی شاهرودی، 3
 .334، ص3، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  .4
 تقابب ینا شود.نمی صبی شامب حکم این که اندگرفته نتیجه بلوو شرط ذکر از پس فقه، سرتاسر در فقها .5

 است. نابالغ صبی، از مقصود که دهدمی نشان
 .11ص ،45 شمارۀ ،البیت اهل فقه ،«التعقیم و النسب تحدید» خرازی، .6
؛ طباطبایی، 44، ص40، جمجمع الفائدة و البرهان؛ اردبیلی، 460، ص45، جمسالک الأفهام. شهید ثانی، 7

یاض المسائل  .255، ص46، جر
کتاب القصاص ؛ مدنی کاشانی، 021، ص4، جالقرآن و السنةالقصاص على ضوء . مرعشی نجفی، 8
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به  و اعتراف« لا قود»فقها از چنان اعتبار و اهمیتی برخوردار است که با وجود پذیرش قاعدۀ 
دلالت آن بر نفی قصاص، صرفاً به جهت وجود اجماع و شهرت از آن دلیب دست کشیده و 

 1اند.همسو با سایر فقها به ثبوت قصاص فتوا داده
برای تحقق  2اجماع در صورتی معتبر است که کاشف از نظر معصوم باشد.نقد و بررسى: 

این شرط، از یک سو، نباید مدرک و مستندی در میان باشد؛ زیرا با وجود مدرک، این احتمال 
وجود دارد که اجماع فقها ناشی از همان مدرک باشد، نه ناشی از علم به نظر معصوم، و از 
گاهی از نظر معصوم  سوی دیگر، باید اجماع فقهای متصب به عصر معصوم باشد تا امکان آ

 3ود داشته باشد. به همین دلیب اجماع مدرکی و اجماع متأخران، فاقد اعتبار است.وج
با توجه به نکتۀ یاشده و وجود مدرک برای مسئله، اجماع فقها مدرکی یا محتمب المدرک 
بوده، حاصب اجتهاد و حدس است و دلالتی بر نظر معصوم ندارد. شایان ذکر است که اصب 

 4دماق ، بلکه مورد انکار است. طرح نشدن مسئله از سوی شماری ازتحقق اجماع نیز محب تأمّب
برای خدشه بر اجماع کافی است، اگرچه دلیب بر نفی اجماع بیش  5و مخالفت صریح حلبی،

دهد تنها مخالف میان قدما از این مقدار است. آثار فقهی به جا مانده از فقهای شیعه نشان می
دهد که قول به عدم جواز قصاص، تر نشان میهای دقیقابو الصلاح حلبی است، اما بررسی

نماید مهجور نبوده و طرفداران قابب توجهی داشته که گویا آثار آنان به دست ما چنان که میآن
 کند.این احتمال را تقویت می 6نرسیده است. تصریح به اختلافی بودن مسئله در برخی آثار

شدت مخدوش کرده و حتی شهرت مطلق را  مجموع موارد یاد شده، تحقق اجماع را به
کند. البته شهرت قول به ثبوت قصاص نزد متأخران قابب انکار نیست، نیز با ابهام مواجه می

                                                      
 .236، ص21، جحکاممهذب الأ ؛ سبزواری، 444، صللفقهاء و الخواص

یاض طباطبایی، .1  ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛025ص ،3ج ،الصغیر الشرح همان، ؛255ص ،46ج ،المسائل ر
 .410ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛34ص ،44ج

 .211ص ،الأصول کفایة ،خراسانی آخوند .2
 .344ص ،0ج ،الأصول علم في بحوث صدر، .3
 ی.دیلم سلار و مرت ی سید اسکافی، جنید ابن صدوق، شیخ سلام،الإ دعائم صاحب عقیب، ابی ابن .4
 .310ص ،الفقه في الکافي حلبی، .5
 ،0ج ،الرائع التنقیح مقداد، فاضب ؛644ص ،2ج ،الرموز کشف آبی، فاضب ؛043ص ،النزوع غنیة زهره، ابن .6

 .552ص ،الوفاق و الخلاف جامع قمی، مؤمن ؛034ص
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 لکن چنین شهرتی فاقد اعتبار است. 

 . اطلاقات و عمومات2
عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بر ثبوت قصاص در قتب عمد دلالت دارد. قاتب صبی نیز 

مشمول حکم قصاص است. نبود دلیب  ،ی که از این عمومات و اطلاقات استثنا نشدهتا زمان
ست بر  صبی، دلیلی ا صوص قاتب  صیص عمومات یا تقیید اطلاقات در خ قابب قبولی بر تخ

 1ثبوت حکم قصاص برای قاتب صبی.
اصب ثبوت حکم قصاص به نحو عموم و اطلاق روشن است، اما اگر دلیلی نقد و بررسى: 

داشته باشد که قابلیت تخصیص و تقیید داشته باشد، تمام این عمومات و اطلاقات  وجود
همانند موارد دیگری که توسط فقها به عنوان استثنای از ادله ثبوت حکم  2ت ییق خواهد شد

قصاص پذیرفته شده است. بنابراین برای تمامیت استدلال به عمومات و اطلاقات در این 
قابب که مدعی استثنای حکم قصاص در این مورد است بررسی شده، مسئله، باید ادلۀ طرف م

 اثبات شود که آن ادله قابلیت تخصیص و تقیید این عمومات و اطلاقات را ندارند.

 ابن فضال ۀ. مرسل3
ستناد عده صبی، به مرسلۀ ابن ف ال ا صران برای ثبوت قصاص بر قاتب  ای از متأخران و معا

صاص را بر قاتب اند و معتقدند که این کرده صوص، ق روایت نه به اطلاق و عموم، بلکه به خ
 کند. مرسلۀ ابن ف ال چنین است:صبی اثبات می

کُبُّ مَنْ قَتَبَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً » قال: ابن فّ ال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه
دَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ   3.«بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّ

مرسب است و راوی واسطه میان ابن « عن بعض أصحابنا»ا توجه به عبارت سند روایت ب

                                                      
 ،اللثام کشف هندی، فاضب ؛44ص ،40ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛043ص ،النزوع غنیة زهره، ابن .1

یاض طباطبایی، ؛34ص ،44ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛443ص ،44ج  مرعشی ؛255ص ،46ج ،المسائل ر
 .236ص ،21ج ،حکامالأ  مهذب سبزواری، ؛021ص ،4ج ،ةالسن و القرآن ضوء على اصالقص نجفی،

 تبریزی، ؛16-10ص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، ؛236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام مباني تنقیح

 .601 ح ،462ص ،44ج ،حکامالأ  تهذیب طوسی، .3
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مشخص نیست. ضعف ارسال سند با توجه به عمب اصحاب قابب  ف ال و امام صادق
، انسان )مقتول( است و با توجه به تفصیلی که در ادامه روایت «شیء»مراد از  1جبران است.

 حکم قصاص بر قاتب صبی اثبات شده است. ، به صراحت«صَغِیراً أَوْ کَبِیراً »آمده: 
جبران ضعف سندی با عمب اصحاب با اشکال همراه است؛ زیرا اگر مراد اشکال سندی: 

از اصحاب، قدما باشد، آثار آنها در دسترس نیست و آن مقداری که در دسترس است 
عمب آنان جابر اند، و اگر مراد از اصحاب، متأخران باشد، کدام به این روایت عمب نکردههیچ

های دیگری، سند روایت را تصحیح کنند؛ یکی از این اند از راهبرخی تلاش کرده 2نیست.
ها، نقب همین روایت توسط صدوق با سند معتبر از ابن بکیر، البته با اندکی تفاوت در متن راه

ط پذیرش رها قابب مناقشه است، اما نقب روایت توسط صدوق با سند معتبر به شاین راه 3است.
گذارد و محقق را از بررسی وحدت روایت در دو نقب، جایی برای اشکال سندی باقی نمی

کند. نکته قابب توجه آنکه تفاوت متنی موجود در نقب نیاز میهای دیگر تصحیح سند بیراه
ارتباط با خصوص مسئلۀ صبی صدوق از ابن بکیر، موجب تغییر دلالت روایت شده، بی

 کته در ادامه، ذیب اشکال دلالی، بررسی شده است.شود. این نمی
دلالت روایت بر ثبوت قصاص بر قاتب صبی، به اطلاق است، نه به اشکال دلالى: 

ابالغ به معنای نابالغ نیست، بلکه اعم از بالغ و ن« کبیر»، به قرینۀ مقابله با «صغیر»خصوص؛ 
شود. بنابراین در گفته می« صغیر»نیز ساله  40ساله یا پسر بالغ  44است؛ زیرا به دختر بالغ 

صورت پذیرش دلالت مرسله بر مدعای مشهور، این دلیب در ردیف اطلاقات و قابب تقیید 
اند. اشکال دیگر، اضطرب است. این در حالی است که فقها آن را دلیب خاص به شمار آورده

، بیری نامأنوس است، تع«انسان»برای معنای «  شیء»متن مرسله است؛ به کار گرفتن واژۀ 
 4اند.اما با این حال فقها دلالت روایت بر مدعا را روشن دانسته و اشکالی به آن نگرفته

                                                      
یاض طباطبایی، ؛410ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛34ص ،44ج ،ةالکرام مفتاح عاملی، .1  ،المسائل ر

یع تفصیل لنکرانی، فاضب ؛255ص ،46ج یر شرح يف ةالشر  .472ص ،القصاص-ةالوسیل تحر
 .021ص ،4ج ،ةالسن و القرآن ضوء على القصاص نجفی، مرعشی .2
 .16-10صص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، ؛021ص ،4ج ،همان .3
یع تفصیل لنکرانی، فاضب ؛16-10صص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .4 یر شرح يف ةالشر  تحر

 .472ص ،القصاص-ةالوسیل
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قابب تأمب است و  در این میان، اختلاف متنی که در نقب صدوق از این روایت وجود دارد
به  ت راتواند اشکال احتمالی اضطراب متن را برطرف کند، اما علاوه بر این، دلالت روایمی

کند. برخی فقها برای فرار از اشکال سندی کلّی تغییر داده و روایت را از محب نزاع خارج می
جه اند، اما در واقع با اشکال بزرگتری موابه نقب صدوق از این روایت با سند معتبر استناد کرده

 1اند که همان مشکب خروج روایت از محب نزاع است.شده
 چنین است:نقب صدوق از این روایت 

ءٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بَعْدَ أَنْ کُبُّ مَنْ قَتَبَ بِشَيْ » :و في روایة ابن بکیر قال قال أبو عبد اللّه
دَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ   2«.یَتَعَمَّ

است که مقصود از آن آلت « شیء»پیش از « باء»تفاوت متنی نقب صدوق، آمدن حرف 
 آمده و« باء»بدون حرف « شیء»در نقب طوسی که قتب است، بر خلاف مرسلۀ ابن ف ال 

مراد از آن مقتول است. طبق گزارش صدوق، روایت در مقام بیان عدم تفاوت میان کوچکی و 
بزرگی مقتول در حکم قصاص نیست تا به صراحت بر ثبوت قصاص بر قاتب صبی دلالت 

 ت.در حکم قصاص اسنماید، بلکه در صدد بیان عدم تفاوت میان کوچکی و بزرگی آلت قتب 
دهد که با توجه به آنچه بیان شد باید گفت نقب متفاوت روایت توسط صدوق نشان می

متن مرسلۀ ابن ف ال به هیچ وجه قابب اعتماد نیست؛ از میان دو نقب یاد شده، یا قطع به 
کنیم که در این صورت دلالت روایت ارتباطی به خصوص مسئلۀ صحت نقب صدوق پیدا می

آید، یا قطع به صحت نقب رد و از اطلاقات و عمومات بحث قصاص به حساب میصبی ندا
شود که در این صورت قطع به صحت نقب طوسی نیز وجود نخواهد صدوق نیز حاصب نمی

 3رود.داشت و روایت از نظر دلالی مجمب شده، امکان استناد به آن از بین می
 تواند به عنوانی مخدوش است و نمینتیجه آنکه مرسلۀ ابن ف ال از نظر سندی و دلال

 دلیب بر ثبوت قصاص بر قاتب صبی برای قول مشهور مورد استناد قرار گیرد.
اجماع نه تنها ثابت نیست و اگر باشد مدرکی یا محتمب جمع بندی ادلۀ ثبوت قصاص: 

                                                      
 .16-10ص ،02ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .1
 .5224 ح ،442ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام يمبان تنقیح تبریزی، .3
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المدرک و فاقد اعتبار است. مرسلۀ ابن ف ال که به عنوان دلیب خاص در این مسئله مطرح 
شده از نظر سندی و دلالی مخدوش است. نتیجه آنکه تنها دلیب ثبوت قصاص بر قاتب صبی، 
اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص است که اگر مخصّص و مقیّد معتبری در میان نباشد قاتب 

شود. بنابراین صحت حکم جواز قصاص بالغ، متوقف بر نپذیرفتن عموم صبی را نیز شامب می
ایت ابو بصیر است که قائلان به عدم جواز قصاص، مدعی تخصیص و در رو« لاقود»قاعدۀ 

 تقیید عمومات و اطلاقات به وسیلۀ آن هستند.

 «لا قود لمن لا یقاد منه»قاعدۀ 
عدم جواز قصوواصِ قاتب صووبی اسووت. آنان به دلیب قائلان « لا قود لمن لا یقاد منه»قاعدۀ 
زند. این قاعده از روایت ابو تخصیص میاند قاعدۀ یادشده عمومات ثبوت قصاص را مدعی

صه  صو ست، قاعدۀ من شده ا شده و با توجه به آنکه قاعده عیناً در روایت ذکر  صیر برگرفته  ب
 شود.شود. در ادامه، ادله و اشکالات قاعده بازگو و بررسی میشمرده می

 دلیل نخست: معتبرۀ ابو بصیر
 چنین است: روایت ابو بصیر از امام باقر

من أصحابنا عن سهب بن زیاد و عليّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب  عدّة
 مَجْنُوناً  رَجُلًا  قَتَبَ  رَجُبٍ  عَنْ  جَعْفَرٍ  أَبَا سَأَلْتُ »: قال عن عليّ بن رئاب عن أبي بصیر

 وَ  دِیَةٍ  لَا  وَ  قَوَدٍ  مِنْ  عَلَیْهِ  ءَ شَيْ  فَلَا  فَقَتَلَهُ  نَفْسِهِ  عَنْ  فَدَفَعَهُ  أَرَادَهُ  الْمَجْنُونُ  کَانَ  إِنْ  فَقَالَ 
 نُونُ الْمَجْ  یَکُونَ  أَنْ  غَیْرِ  مِنْ  قَتَلَهُ  کَانَ  إِنْ  وَ  قَالَ  الْمُسْلِمِینَ  مَالِ  بَیْتِ  مِنْ  دِیَتَهُ  وَرَثَتُهُ  یُعْطَی

یَةَ  قَاتِلِهِ  عَلَی أَنَّ  فَأَرَی مِنْهُ  یُقَادُ  لَا  لِمَنْ  قَوَدَ  فَلَا  أَرَادَهُ   وَرَثَةِ  إِلَی یَدْفَعُهَا مَالِهِ  مِنْ  الدِّ
هَ  یَسْتَغْفِرُ  وَ  الْمَجْنُونِ   1«.إِلَیْهِ  یَتُوبُ  وَ  اللَّ

در « مِن»این روایت در سه کتاب از کتب اربعه با متنی یکسان آمده است، جز حرف جرّ 

                                                      
 ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، ؛4 ح ،210ص ،7ج ،يالکاف کلینی، .1

 .143 ح ،234ص ،44ج
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یَةَ »عبارت   2آمده است.« في»، حرف جرّ «مِن»که در نقب صدوق و طوسی به جای  1«مَالِهِ  مِنْ  الدِّ
است؛ زیرا در برخی طبقات بیش از دو راوی دارد )مشهور( و در برخی « مشهور مفرد»این روایت 

است که وثاقت وی « سهب بن زیاد»تنها مشکب سند کلینی  3طبقات تنها یک راوی دارد )مفرد(.
های مختلفی همچون البته با شیوه 4جالیان دربارۀ او منفی است.اختلافی است و دیدگاه غالب ر

توان به توثیق او حکم کرد. با این حال اگر می 7یا کثرت نقب ثقات، 6روایات سهب 5نقد محتوایی
برای  8وثاقت سهب پذیرفته نشود، طریق دیگر کلینی )علی بن ابراهیم از پدرش( یا سند صدوق

 9.انداساس بسیاری از فقها این روایت را صحیحه دانستهصحت سند کافی است. بر همین 
در حکم قاتب مجنون تفصیب  روایت در صدد بیان حکم قاتب مجنون است؛ امام باقر

اند اگر قتب، برای دفاع و دفع ضرر ناشی از حملۀ مجنون باشد، بر عهده قاتب داده و فرموده
 شود، اما اگر قاتبت المال پرداخت میو دیۀ مجنون از بی -نه قصاص و نه دیه-چیزی نیست 

                                                      
 .4ح ،210ص ،7ج ،يالکاف کلینی، .1
 .143 ح ،234ص ،44ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .2
 .10ص ،حدیث دانش حدیث، و قرآن دانشگاه مدرسان .3
 ،566ص ،الرجال معرفة ختیارا کشی، ؛301ص ،همان ؛014 رقم ،415ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .4

 ،الفهرست طوسی، ؛67ص ،همان ؛51ص ،4ج ،يالغضائر  ابن رجال غ ائری، ابن ؛4461 رقم
 ؛5153 رقم ،311ص ،همان ؛5556 رقم ،375ص ،يالطوس رجال طوسی، ؛331 رقم ،221ص

 .5611 رقم ،317ص ،همان
 اتهام رفع موجب موارد برخی در که است راویان اعتبارسنجی هایروش از یکی راوی محتوایی نقد روش .5

 رجال غ ائری، )ابن اورمه بن محمد دربارۀ غ ائری ابن کلام در روش این از اینمونه شود.می راوی از ضعف
 ،النجاشي رجال )نجاشی، هنیر بحر بن محمد دربارۀ نجاشی کلام در نیز و (،10 و 13صص ،يالغضائر  ابن
 است. پیگیری و توجه شایان است، شده راوی دو این از غلو اتهام رفع موجب که (4400 رقم ،301ص

 ؛7 ح ،471ص ،4ج ،الکافي کلینی، کافی؛ الحجۀ کتاب در را او امامتی هایآموزه کنید مقایسه نمونه برای .6
 .2 ح ،216ص ؛3 ح ،264ص ؛4 ح ،251ص ؛4 ح ،255ص ؛4 ح ،250ص ؛6 ح ،413ص ؛2 ح ،471ص

 و دارند أصحابنا( من )عدة کلینی اصحاب را روایت( 4550) زیاد بن سهب از روایت نقب تعداد بیشترین .7
 ،النجاشي رجال )نجاشی، دارد صریح توثیق که است کلینی علّان بن محمد بن علی افراد، این از یکی
 تیروایا بر علاوه وی است؛ کردهمی اعتماد ضعیف راویان به هک نشده گفته او دربارۀ و (612 رقم ،264ص
 است. کرده نقب سهب از تنهایی به او خود نیز روایت 244 تعداد کرده، نقب سهب از عده ضمن در که

 .«بصیر أبي عن رئاب بن عليّ  عن محبوب بن الحسن روی و» :5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .8
 اول، مجلسی ؛7ص ،40ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛460ص ،45ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .9

 .410ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛346ص ،44ج ،المتقین روضة
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 د.شوبه جهتی غیر از دفاع، مجنون را کشته است، باید دیۀ او را بپردازد، اما قصاص نمی
 مربوط به فرض دفاع «نَفْسِهِ  عَنْ  فَدَفَعَهُ  أَرَادَهُ  الْمَجْنُونُ  کَانَ  إِنْ »صورت نخست  با تعبیر 

د که ضرر کناست. رفع مسئولیت از دفاع کننده، اختصاصی به مجنون ندارد، یعنی فرقی نمی
البته در مسئلۀ دفاع، مباحثی  1از سوی مجنون متوجه فرد شده باشد یا از سوی غیر مجنون.

که بحث  2همچون جواز یا عدم جواز قتب، و ثبوت یا عدم ثبوت دیه از بیت المال مطرح است
 و بررسی آراء و احتمالات آن خارج از موضوع اصلی مقاله است.

 مربوط به فرضی است «أَرَادَهُ  الْمَجْنُونُ  یَکُونَ  أَنْ  غَیْرِ  مِنْ  قَتَلَهُ  کَانَ  إِنْ »صورت دوم با تعبیر 
که مجنون به غیر از جهت دفاع کشته شده است. در این صورت، امام به ثبوت دیه بر قاتب و 

اند، در حالی که بر اساس عمومات و اطلاقات حکم قصاص، عدم جواز قصاص حکم کرده
قّ حهر قاتلی که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد و قتب عمدی به او استناد داده شود، مست

قصاص است، گویا قاتب مجنون، مشمول عمومات و اطلاقات نیست و استثنایی از آن ادله به 
کند. در به علت این حکم اشاره می« فلا قود لمَن لا یُقاد منه»آید. امام با عبارت شمار می

لا »است و معنای ترکیب « لا»نیز اسمِ « قود»این عبارت از لای نفی جنس استفاده شده و 
علیه است، نه جانی؛ زیرا اگر مراد از ، مجنی  «مَن»نفی مطلق قصاص است. مراد از ..« قود.

است  «شودقصاصی نیست برای کسی که از او قصاص نمی»-، آن، جانی باشد معنای عبارت
معنایی نامتعارف و در قامت ق یه به شرط محمول است و از حالت تعلیب خارج  -که

 لا»نیز لام مقابله است که در نتیجه معنای عبارت « لِمَن»ر شود. بر همین اساس، لام دمی
علیه( که قصاص از او برداشته در مقابب کسی )مجنی»شود: گونه میاین« قودَ لِمَن لا یُقاد مِنه

با توجه به مورد روایت )مجنون(، تطبیق آن عبارت بر مورد چنین «. شده، هیچ قصاصی نیست
 ه شده، پس در مقابب او نیز نباید کسی قصاص شود.است که قصاص از مجنون برداشت

به عنوان تعلیب ذکر شده و بیانگر کبرای استدلال بر عدم « فلا قود لمن لا یقاد منه»عبارت 
و با توجه به اینکه حکم مورد سؤال )قاتب مجنون(، از تطبیق  3جواز قصاص قاتب مجنون است

                                                      
 ،همان ؛131 ح ،242ص ،44ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛5414 ح ،443ص ،0ج ،الفقیه صدوق، .1

 .1 ح ،212ص ،همان ؛6 و 0 ح ،214ص ،7ج ،الکافي کلینی، ؛177 ح ،223ص
 .415ص ،02ج ،الکلام جواهر نجفی، .2
 .451ص ،القصاص کتاب-الأحکام مباني تنقیح تبریزی، .3
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از تصریح به صغری )المجنون لا یقاد شود، به جهت اختصار کبری بر آن مورد روشن می
 منه( و نتیجه )لا قود للمجنون المقتول(، خودداری شده است.

ارتکاز ذهنی مخاطب با توجه به عمومات و اطلاقات ثبوت قصاص بر قاتب، جواز قصاص 
قاتب مجنون است، اما حکم امام در این مورد به عدم جواز قصاص، این پرسش را ایجاد 

ای استثنای این مورد چیست؟ امام به جای بیان حکم جزئی این مورد، جمله کند که دلیبمی
، ضابطۀ «لا یُقاد مِن قاتب المجنون»اند؛ یعنی به جای بیان عبارتی مانند کلی و عام بیان کرده

اند. شاید وجه اینکه امام به جای بیان حکم جزئی را بازگو کرده« فلا قود لمَن لا یُقاد منه»
اند همین نکته باشد که در صورت بیان حکم جزئی، در علت حکم را بیان کرده مورد سؤال،

دهد ذهن مخاطب میان این حکم و میان اطلاقات و عمومات، توهّم منافات و تعارض رخ می
کند؛ به همین جهت امام از ابتدا تعلیب حکم را جایگزین حکم جزئی و ایجاد پرسش می

 مورد سؤال راوی کردند.
همچنین استفاده از  1علیب و کبرای استدلال، کلی بودن و عمومیت معناست.اقت ای ت

در این جمله، مفید عموم در نفی حکم قصاص از هر « مَن»لای نفی جنس و اسم موصول 
بر اساس عمومیت معنای این جمله، هر  2شود.قاتلی است که مقتولِ او در شرع قصاص نمی

باشد و قصاص از او برداشته شده باشد، حکم قاتب او بر او صادق « لا یقاد منه»مقتولی که 
 نیز عدم جواز قصاص است؛ چه آن مقتول، مجنون باشد و چه مجنون نباشد.

 مورد روایت در تحدید عموم نقش
صداق جملۀ  شود که تنها م ست گفته  همان مورد روایت « فلا قود لمن لا یقاد منه»ممکن ا

و گاهی با عنوان مورد  3ه قدر متیقن در مقام تخاطبیعنی قاتب مجنون است که گاهی از آن ب
های مختلفی از فقها وجود دارد که بیان 4مفروض در شوورط جملۀ شوورطیه یاد شووده اسووت.

بر خصوص مجنون دانسته ...« لا قود »خصوصیت مورد روایت را موجب حمب عموم جملۀ 

                                                      
 .16-10صص ،02ج ،المنهاج تکملة يمبان خویی، ؛236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .1
 .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، .2
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .3
یع تفصیل لنکرانی، فاضب .4 یر شرح يف ةالشر  .472ص ،القصاص-ةالوسیل تحر
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د شده است. در مقابب، و بلکه معتقدند خصوصیت مورد، مانع از استظهار عموم در جملۀ یا
که خصوووص مورد، موجب تخصوویص عموم  ته و معتقدند  پذیرف برخی فقها عمومیت را 

 1شود و این مسئله در علم اصول امری روشن است.نمی
اشکال دیگر اینکه پذیرش عموم قاعده، لوازمی غیر قابب پذیرش به دنبال دارد؛ برای نمونه اگر 

است، پس « مَن لا یقاد منه»شود و مشمول اص نمیکسی در حال خواب مرتکب قتب شود قص
باید گفت که قاتب نائم )کسی که نائم را کشته است( نیز نباید قصاص شود، « لا قود»طبق حکم 

از این دست موارد در شرع بسیار است؛ قتب در حال  2در حالی که چنین حکمی قابب التزام نیست.
 بیهوشی، قتب فرزند توسط پدر، قتب عبد توسط مولی، قتب کافر توسط مسلمان، و... .

های دیگری که متوجه عموم روایت است در پایان مقاله با تفصیب این اشکال و اشکال
ا اشکال، تحدید شمول قاعده بتر برای رهایی از این بیشتری بررسی شده است. اما راه نزدیک

استفاده از مورد روایت است، اما نه به نحوی که روایت مختص به مجنون شود، بلکه در عین 
 حفظ عمومیت قاعده، شمول آن نسبت به موارد نقض یاد شده نفی شود.

نفی حکم قصاص از قاتب، گاهی به جهت فقدان مقت ی و گاهی به جهت وجود مانع 
شود، یا ظهور آن تنها هر دو دسته را شامب می« مَن لا یقاد منه»که آیا  است؛ پرسش آن است

ها شمول و عمومیت نسبت به مواردی است که به جهت فقدان مقت ی، حکم قصاص از آن
برداشته شده است؟ اگر بتوان راهی برای تحدید شمول قاعده به موارد فقدان مقت ی پیدا کرد 

تفی خواهد شد؛ زیرا موضوع قاعده منحصر به مواری مانند بسیاری از اشکالات مطرح شده من
شود که مقت ی ثبوت حکم قصاص را ندارند. البته این بدان معنا نیست که مجنون و صبی می

 .ترین راه استترین و راحتتنها راه برای رهایی از اشکالات، استظهار این معناست، اما کوتاه
 ن مقت ی دو بیان مطرح است؛برای تحدید شمول قاعده به موارد فقدا

اطلاق دارد و معنای اطلاق این است که فرد مورد نظر به هیچ « لا یقاد منه: »بیان اول
شود. بر این اساس، قاعده شامب نحوی و در هیچ شرایطی حکم قصاص بر او ثابت نمی

حکم  (که فقط در شرایط خاصی )قتب در حال خواب یا قتب فرزند-افرادی مانند نائم یا پدر 

                                                      
یاض طباطبایی، .1  .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، ؛256ص ،46ج ،المسائل ر
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .2
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 1شود.نمی -ها برداشته شدهقصاص از آن
 ،«مَن لا یقاد منه»در جملۀ « مَن»این بیان قابب پذیرش نیست؛ زیرا اولًا اسم موصول 

رفض »مفید عموم است، نه اطلاق، ثانیاً اگر این جمله مفید اطلاق باشد، معنای اطلاق، 
الت هر قید و شرطی را نفی ؛ به عبارت دیگر، اطلاق دخ«جمع القیود»است، نه « القیود

کند، نه اینکه موجب انحصار در مواردی باشد که همۀ قیود و شرایط را دارا باشند؛ بنابراین می
 نتیجۀ اطلاق، شمول همۀ موارد نفی قصاص است، نه برخی از آنها.

 م: با توجه به مورد روایت )مجنون( که از موارد فقدان مقت ی است و با توجه به لزوبیان دوم
تناسب حکم و موضوع، ظهور کلام امام در این است که موضوع حکم بیان شده، موارد نفی 

 بیش از این دلالتی ندارد.« لا قود لمن لا یقاد منه»قصاص به جهت فقدان مقت ی است و جملۀ 
دلالت روایت بر نفی قصاص از قاتب مجنون روشن است، اما این حکم با بندی: جمع

بیان شده که ظاهر در عموم است؛ زیرا این جمله در مقام «  یقاد منهلا قود لمن لا»جملۀ 
تعلیب و بیان کبری بیان شده و خاص بودن مورد روایت نیز مانع استفادۀ عموم از جمله یاد 

یک قاعدۀ کلی و عمومی استفاده کرد که لزوم  هتوان از این جملشده نیست. بنابراین می
 صار جریان قاعده در موارد فقدان مقت ی را دارد.تناسب حکم و موضوع، اقت ای انح

 دلیل دوم: صحیحۀ فضیل بن یسار
شبیه به قاعدۀ « لا حد لمن لا حد علیه»قاعدۀ  سیار  ست و می« لا قود»ب توان از این قاعده ا

ستند و دلیب دیگری بر قاعدۀ  ستند آن به عنوان م ستند قاعدۀ « لا قود»و م ستفاده کرد. م لا »ا
ف یب بن یسار است که عبارت قاعده از آن گرفته شده است و همچون روایت روایت « حد

 قبب، در سه کتاب از کتب اربعه آمده و شهرت روایی دارد. در این روایت چنین آمده است:
هِ سَ » :ابن محبوب عن أبي أیّوب عن ف یب بن یسار قال یَقُولُ لَا حَدَّ  مِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

عَلَیْهِ یَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُب  فَقَالَ لَهُ یَا  لِمَنْ لَا حَدَّ 
 2«.زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَد  

                                                      
 جستارهای ،««منه یقاد لا لمن قود لا» انگاری قاعده» علیمرادی، دهکلانی، محسنی فیروزجانی، ادبی .1

 .75ص ،1 ۀشمار ،4316 ،اصولى و فقهى
 تهذیب طوسی، ؛5410 ح ،50ص ،0ج ،الفقیه صدوق، ؛2 ح ،250 و 253صص ،7ج ،يالکاف کلینی، .2
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ها همه راویان ثقه و جلیب القدر هستند و روایت صحیحه است. متن روایت در اکثر نقب
آمده است. ...« یَعْنِي لَوْ أَنَّ »، عبارت «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ »جملۀ  یکسان است و بعد از

تا انتهای روایت، از ...« یَعْنِي لَوْ أَنَّ »احتمال اینکه عبارت  1اندکه برخی تذکر دادهاما چنان
یب بن  راوی باشد، زیاد است. شاهد این مطلب روایتی است که کلینی آن را قبب از روایت ف

یسار با سندی متفاوت از اسحاق بن عمار بیان نموده است؛ در این روایت همان ذیب آمده، 
استفاده شده که ظاهر در تفسیر و توضیح  2«وَ تَفْسِیرُ ذَلِك»، از عبارت «یَعْنِي»اما به جای 

 راوی است، نه کلام امام. شاهد دیگر، نقب دیگری از طوسی است. وی همین روایت را از
 ، همان توضیح را...«یَعْنِي لَوْ أَنَّ »ف یب بن یسار در جای دیگری بدون ذیب آورده و به جای 

دُ بْنُ الْحَسَنِ:»از جانب خود و با عبارت   3آغاز کرده است....«  قَالَ مُحَمَّ
قبب در روایت « لا قود»، همچون معنای قاعده «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ »معنای عبارت 
کسی است که مورد قذف و اهانت قرار گرفته است، نه قذف کننده « مَن»است؛ مقصود از 

نیز لام مقابله است. بر این اساس، معنای عبارت « لِمَن»و اهانت کننده، و مقصود از لام در 
شود: در مقابب )به خاطر( کسی که حد از او برداشته شده، هیچ حدی )بر گونه میاین

 شود.نمی دیگران( ثابت
توضیح و تطبیقی که ذیب روایت از این قاعده آمده، دربارۀ مجنون است. با توجه به اینکه 

، در -خوردیعنی اگر مجنون کسی را قذف کند حد نمی-حد از خود مجنون برداشته شده 
خورد، زیرا نباید به خاطر کسی که حد نتیجه عاقلی که مجنونی را قذف کرده نیز حد نمی

 ، دیگری را حد زد.خوردنمی
بیان شده، اما شکب و وزان آن بسیار نزدیک به قاعدۀ محب « حد»این قاعده اگرچه با لفظ 

به عنوان تأیید « لا حد»بحث این مقاله در باب قصاص است، بلکه برخی فقها از قاعدۀ 
در « حد»البته اگر ثابت شود که لفظ  4اند.استفاده کرده« لا قود»عمومیت و شمول قاعدۀ 

                                                      
 .325 ح ،13ص ،44ج ،حکامالأ 

 .341ص ،2ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبیلی، موسوی ؛464ص ،46ج ،خیارالأ  ملاذ دوم، مجلسی .1
 .4 ح ،253ص ،7ج ،يالکاف کلینی، .2
 .51 ح ،24 و 41ص ،44ج ،حکامالأ  تهذیب طوسی، .3
یاض طباطبایی، .4  .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، ؛256ص ،46ج ،المسائل ر
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شده و شامب قصاص نیز زمان صدور روایت به معنایی اعم از حد اصطلاحی فقه اطلاق می
توان از این روایت و این قاعده، علاوه بر تأیید عمومیت مفاد، به عنوان مستندی شود، میمی

 در باب قصاص استفاده کرد.« لا قود»برای قاعدۀ 
ستناد توان با اه در صورت اثبات شمول معنای حد نسبت به قصاص، نمینکته دیگر آنک

به ذیب روایت و تطبیق قاعده بر حد قذف دربارۀ مجنون، مفاد قاعده را منحصر در موارد حدود 
اصطلاحی فقه یا خصوص مجنون دانست، به ویژه که به احتمال قوی، ذیب روایت و تطبیق 

توضیح و تفسیری است که از جانب راوی ناقب از امام یا قاعده از معصوم صادر نشده، بلکه 
 راویان متأخر، به روایت اضافه شده است.

 حد بر قصاصصدق و انطباق 
هایی اسووت که برای تخلف کنندگان از در فقه، مختص مجازات« حد»معنای اصووطلاحی 

شده و در مق شریعت معیّن  شده و کیفیت و مقدار آن مجازات در  ضع  شرعی و ابب احکام 
 1د.روهایی که کیفیت و مقداری برای آن معین نشووده اسووت به کار میتعزیر، یعنی مجازات

صطلاح دیگری نیز برای  ر از غی-وجود دارد. به هر نوع احکام کلی جزایی و عقوبتی « حد»ا
 گویند؛ در اینکه برای تخلف کنندگان از احکام اولیه قرار داده شده است، حد می -کفارات

صطلاح ح شامب تعزیر نیز میا ست که هیچ 2شود.د  ست این ا شن ا یک از معانی آنچه رو
صاص نمی شامب ق صطلاحی حد،  ست که ا شود. برای تأیید این مطلب، همین نکته کافی ا

های فقهی، باب حدود را از باب قصاص جدا کرده و هنگام شمردن حدود، قصاص در کتاب
 3اند.را در شمار حدود نیاورده

، در « قودلا»ه این نکته، استناد به روایت ف یب به عنوان دلیب و مستند قاعدۀ با توجه ب
گرو طی شدن دو مرحله است. قبب از هر چیز و در مرحلۀ اول باید اثبات شود که شمول 

شود و یا حداقب وسیع است به نحوی که هر نوع مجازاتی را شامب می« حد»معنای لغوی 
مرحلۀ بعد، باید ثابت شود که در زمان صدور روایت  مشتمب بر مجازات قصاص است. در

                                                      
 .250ص ،04ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
 .242ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .2
 همان. .3
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نیز به همین معنای لغوی استعمال شده و همان معنای وسیعی که شامب قصاص است مراد 
 بوده و تغییری در معنای لغوی آن ایجاد نشده است.

 معنای لغوی حد
میان دو چیز،  و به معناهایی همچون فاصله و مرز« ح د د»های رایج، حد از ریشۀ در لغتنامه

نهایت و انتهای چیزی، منع کردن و مانع شوودن، و همچنین تیزی و لبه چیزی، ترجمه شووده 
در موارد متعددی مانند احکام « حدود»و جمع آن « حد»با توجه به این معانی،  1اسوووت.

که مرز معنایی و شوومول آن را -، یا تعریف چیزی -که مرزهای حلال و حرام هسووتند-الهی 
شخص می شتباه میکم ستعمال می-شودند و مانع از ا شود. همچنین به مجازات بر گناه ، ا

 2شود.نیز حد گفته شده است؛ زیرا مانع از ارتکاب یا تکرار آن گناه می
در نتیجه از نظر لغوی مانعی از اطلاق حد بر قصاص وجود ندارد. در برخی تعابیر فقها 

دهد معنای لغوی وسیع حد که شامب میکه نشان  3نیز اطلاق حد بر قصاص وجود دارد
 شود، همچنان باقی است و منسوخ نشده است.مجازات قصاص نیز می
ماند این است که آیا ممکن است واژۀ حد در زمان شارع یا عصر پرسشی که باقی می

پیدا کرده باشد که شامب  -معنای اصطلاحی فقهی-وضع جدیدی در معنایی خاص  ائمه
 ؟استقصاص نباشد، یا وضع این معنای اصطلاحی در زمان متأخر و توسط متشرعه رخ داده

در آیات قرآن موردی یافت نشد که حد، به صورت خاص در معنای مجازات بر گناه به 
بر استعمال حد در معنای احکام، در معنای مجازات بر کار رفته باشد، اما در روایات علاوه 

                                                      
 ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن ؛062ص ،2ج ،الصحاح جوهری، ؛41ص ،3ج ،العین کتاب فراهیدی، .1

 زبیدی، ؛224ص ،مفردات اصفهانی، راغب ؛402-404صص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛3ص ،2ج
 .044ص ،0ج ،العروس تاج

 اصفهانی، راغب ؛0ص ،2ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن ؛404ص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن .2
 .471ص ،2ج ،التحقیق مصطفوی، ؛224ص ،مفردات

 ؛011ص ،البهیة الروضة على التعلیقات خوانساری، ؛046ص ،1ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .3
 القرآن ضوء على القصاص نجفی، مرعشی ؛251ص ،23ج ،همان ؛441ص ،24ج ،الکرامة مفتاح عاملی،

 ؛14ص ،الخواص و فقهاءلل القصاص کتاب کاشانی، مدنی ؛315ص ،2ج ،همان ؛403ص ،4ج ،السنة و
 مباني قمی، مؤمن ؛221ص ،ضرار لا و ضرر لا قاعدة سیستانی، ؛440ص ،المحبوسین احکام خالصی،

یر یر کتاب-الوسیلة تحر  .12ص ،التحر
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 گناه نیز به کار رفته است.
آنچه از روایات مشهود است آن است که در موارد متعددی حد به همان معنای وسیع 
لغوی و در مطلق مجازات بر هر گناهی استعمال شده است، مانند عبارت معروفی که در 

ن است که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و روایات متعدد آمده و م مون آن چنی
در عبارت یاد شده مراد از حد  1برای کسی که از آن حد تجاوز کند نیز حدی قرار داده است.

شود و مراد از حد فرد متعدّی، مجازات هر چیز، احکام الهی است که هر حکمی را شامب می
ن واژۀ حد در این روایت، نه تنها شامب حد شود. بنابرایبر گناه است که هر گناهی را شامب می

شود؛ زیرا قصاص، مجازات جنایت و تعزیر اصطلاحی است، بلکه شامب قصاص نیز می
 عمدی بر نفس محترم است که خداوند از آن نهی کرده است.

نمونۀ دیگر، روایات مربوط به مجازات جانی در حرم است؛ در این روایات آمده که اگر 
حرم مرتکب جنایت شده و به حرم پناهنده شده است، نباید در حرم مجازات فردی بیرون از 

شود، اما اگر احترام حرم را زیر پا گذاشته و در حرم مرتکب جنایت شود، مجازات او در حرم 
در این روایات از واژۀ حد برای مجازات بر جنایت استفاده شده و روشن است  2مجاز است.

 شود.یت است و جنایت محکوم به قصاص را نیز شامب میکه مراد از جنایت، مطلق جنا
در برخی روایات واژۀ حد در خصوص قصاص به کار رفته است، مانند روایاتی که با 

 4و تهذیب 3با واژگانی مشابه در کافی های متفاوت از معاویة بن عمار از امام صادقطریق
رم مرتکب قتب شده و سپس نقب شده است؛ پرسش راوی دربارۀ کسی است که بیرون از ح

دهند که این فرد نباید در حرم کشته شود، ولی آب و غذا داخب حرم شده است. امام پاسخ می
به او ندهند و با او معامله نکنند تا از حرم خارج شود سپس حد بر او جاری شود. در این 

 روایات از واژۀ حد برای قصاص استفاده شده است.

                                                      
هَ  انَّ » :42 و 44 ،7 ،6 ،0 ح ،476-470صص ،7ج ،الکافي کلینی، .1  وَ  حَدّاً  ءٍ شَيْ  لِکُبِّ  جَعَبَ  قَدْ  جَبَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ

ی لِمَنْ  جَعَبَ   «.حَدّاً  الْحَدَّ  ذَلِكَ  تَعَدَّ
 ،الشرائع علل صدوق، ؛2401 ح ،245ص ،2ج ،الفقیه صدوق، ؛2 ح ،226ص ،0ج ،الکافي کلینی، .2

 .4 ح ،000ص ،2ج
 .0 ح ،221ص ،0ج ،الکافي کلینی، .3
 .4640 ح ،063ص ،همان ؛4056 ح ،041ص ،5ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .4
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ایی یادشده، نقب معنا و حقیقت شرعی شدن واژۀ حد در معنای با توجه به استعمالات رو
اصطلاحی، ثابت نیست. علاوه بر این، ادعای وضع جدید در این واژه در قالب اشتراک لفظی 
نیز ادعایی بدون دلیب است؛ زیرا این استعمالات جز با باقی ماندن واژۀ حد بر همان معنای 

ال واژه در برخی مصادیق )موارد حد اصطلاحی(، وسیع لغوی سازگاری ندارد و غلبۀ استعم
 شود.سبب ت ییق معنا نمی

لَا حَدَّ لِمَنْ لَا »عبارت  -با توجه به آنچه در تحقیق معنای حد بیان شد-حاصب آنکه 
ای کلی است که مفاد آن در هر نوع مجازات شرعی، اعم از حد و بیانگر قاعده« حَدَّ عَلَیْهِ 

بر  نه تنها تأییدی« لا حدّ »باید مراعات شود. بنابراین، قاعدۀ  تعزیر اصطلاحی و قصاص،
توان به عنوان مستند و دلیب است، بلکه می« لا قود لمن لا یقاد منه»عمومیت مفاد قاعدۀ 

قاعده نیز از آن یاد کرد؛ زیرا قاعدۀ محب بحث در باب قصاص، مصداق و تطبیقی از قاعدۀ 
 است.« لا حد»کلی 

 «لا قود»مطرح شده بر قاعدۀ بررسی اشکالات 
 شووود فاقدبرخی از اشووکالاتی که بر حکم عدم جواز قصوواص بالغ در قتب صووبی مطرح می

شتوانه ستبعاد، پ ای ندارد، مانند اینکه این حکم موجب کاهش یا از ارزش علمی بوده و جز ا
صاص با این حکم نادیکشی( میبین رفتن قبح قتب صبی )کودک ه دشود، یا حکمت جعب ق

ترین پاسخ، اختصاص نداشتن این اشکالات به این حکم شود و مانند اینها. روشنگرفته می
است و در همۀ موارد عدم جواز قصاص از قاتب عمدی، جاری است؛ طبیعتاً پاسخی که در 

شووود، در این مورد نیز جاری اسووت. اما اشووکالاتی که به اسووتفادۀ عموم از آن موارد بیان می
 از سوی فقها مطرح شده به شرح ذیب است:« لا قود»یر و قاعدۀ روایت ابو بص

د توانبصیر خبر واحد است و خبر واحد تنها در صورتی می : روایت ابواشکال نخست
عمومات را تخصیص بزند که دلالت آن صریح و قطعی باشد، نه ظنی. دلالت روایت بر 
مجنون، صریح و قطعی است، اما دلالت آن بر صبی، ظنی است؛ زیرا احتمال دارد حکم 

ه صراحت گفته شده قاتب امام مختص مجنون باشد. مؤید اختصاص، ادامۀ روایت است که ب
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 1باید دیه را به ورثه مجنون پرداخت کند.
گونه که در علم اصول روشن شده است، خصوصیت مورد روایت : همانپاسخ

توان گفت این است که جملۀ و نهایت چیزی که می 2)مجنون(، مخصّص عموم آن نیست
لت بر صبی، ظاهر در دلالت بر مجنون، نص است و در دلا« لا قود لمن لا یقاد منه»

دلالت ظهور اگرچه ظنی است، اما ظن معتبر است و از این جهت مانعی برای  3است.
 تخصیص عمومات قصاص وجود ندارد.

: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از شکب گیری اطلاق )عموم( است. اشکال دوم
در متیقن در مقام قدر متیقن در گفتگو میان راوی و امام، مجنون است و کسی که وجود ق

 4تواند از این روایت استفادۀ اطلاق کند.تخاطب را مانع از اطلاق بداند نمی
: این اشکال مبنایی است و به کسی وارد است که ممانعت وجود قدر متیقن در پاسخ

اشکال یاد شده  5مقام تخاطب از اطلاق را پذیرفته باشد، اما کسی که این مبنا را قبول ندارد
نیز به او وارد نخواهد بود. علاوه بر این، در تبیین مفاد روایت بیان شد که امام در مقام تعلیب 
و بیان کبرای استدلال است که لازمۀ آن، اراده عموم بوده و قدر متیقن در مقام تخاطب 

 تواند مانع از عموم شود.نمی
وایت این است که اگر کسی فرد خواب را : لازمۀ استفادۀ اطلاق )عموم( از راشکال سوم

د دیگری را بکش -در حال خواب-بکشد قصاص بر او ثابت نشود، زیرا خود فرد خواب اگر 
شود، پس به خاطر او )در مقابب او( نیز قصاصی بر کسی نیست و اگر کسی او قصاص نمی

به  -یب صبحتی قائلان به عدم جواز قصاص از قات-را بکشد نباید قصاص شود. هیچ کس 
علاوه بر فرد خواب )نائم(، موارد دیگری همچون فرد بیهوش  6دهند.این لازمه تن نمی

علیه( و پدر )در قتب فرزند( نیز از لوازم دیگر این اطلاق هستند که چون قصاص )مغمی

                                                      
 .44ص ،40ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .1
 .64ص ،26ج ،الصادق فقه روحانی، .2
یاض طباطبایی، ؛34ص ،44ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛460ص ،45ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .3  ر

 .255ص ،46ج ،المسائل
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .4
یرات أجود نائینی، .5  .311 و 317صص ،4ج ،الفقه أصول في آراؤنا قمی، طباطبایی ؛534ص ،4ج ،التقر
 .236ص ،7ج ،المدارک جامع خوانساری، .6
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شوند، قاتب آنها نیز نباید قصاص شود. ممکن است گفته شود: اطلاق یاد شده از این نمی
راف دارد، اما وجهی برای این انصراف وجود ندارد و دلیلی برای تخصیص تمام این موارد انص

موارد از آن قاعدۀ کلی نداریم. در نتیجه، عدم التزام فقها به این اطلاق و عدم وجود وجهی 
برای انصراف اطلاق از این موارد یا تخصیص همۀ آنها، شاهد بر درستی ادعای عدم وجود 

 1.اطلاق در روایت است
: وجود اجماع بر ثبوت قصاص بر قاتب فرد خواب یا بیهوش و مانند آن، دلیب پاسخ نخست

این پاسخ در فرض  2بر تخصیص این موارد از عموم روایت یا انصراف اطلاق از آنها است.
 پذیرش شمول روایت نسبت به موارد یاد شده است.

اسب حکم و موضوع، تنها شامب : ظهور روایت با توجه به مورد آن )مجنون( و تنپاسخ دوم
مواردی است که حکم قصاص به جهت فقدان مقت ی از آنها برداشته شده است و اساساً 

 شوند، نیست.ناظر به مواردی مانند خواب و بیهوش که به جهت وجود مانعی قصاص نمی
علیه، پدر، و... موجب : تخصیص موارد بسیاری همچون نائم، مغمیاشکال چهارم

 شود.عموم میاستهجان 
: کثرت تخصیص تا زمانی که به لغویت نرسد، از نظر عرف موجب استهجان پاسخ

 3ند.کعموم نیست و تخصیص موارد یاد شده از آن مشکلی برای تمسک به عموم ایجاد نمی
ص شود تا نوبت به تخصیکه گذشت عموم روایت اساساً شامب موارد یاد شده نمیالبته چنان

 و استهجان برسد.

 گیریبندی و نتیجهجمع
شد که تنها دلیب  شن  صبی، رو صاص بر بالغ در قبال قتب  سی ادلۀ دیدگاه ثبوت ق پس از برر
معتبر برای این نظریه، عمومات و اطلاقات قصاص قاتب است. اما اجماع و شهرت علاوه بر 

 کهشووبهه در اصووب وجود، با اشووکال مدرکی یا محتمب المدرک بودن مواجه هسووتند. چنان
ستدلال خارج نمود. در مقابب،  صلاحیت ا سلۀ ابن ف ال را از  سندی و دلالی، مر ضعف 

                                                      
 .11ص ،45 شمارۀ ،البیت اهل فقه ،«التعقیم و النسب تحدید» خرازی، .1
 .444ص ،الخواص و للفقهاء القصاص کتاب کاشانی، مدنی .2
 .227ص همان، .3
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شده، « لا قود لمن لا یقاد منه»قاعدۀ  ستفاده  صیر دربارۀ قاتب مجنون ا صحیحۀ ابو ب که از 
صداقی از قاعدۀ  سب حکم « لا حدّ لمن لا یحدّ علیه»م ست و عموم آن با توجه به لزوم تنا ا

شامب م شده واردی میو موضوع،  شته  صاص از آنها بردا شود که به جهت فقدان مقت ی، ق
صاص عاقب در  شمول ق صور در  صاص، علاوه بر ق ست. در نتیجه، عمومات و اطلاقات ق ا

 شوند.مقابب مجنون، شامب قصاص بالغ در مقابب صبی و جنین نیز نمی

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
، ، قم: موسسۀ امام صادقالأصول و الفروع يالنزوع الى علمغنیة ابن زهره، حمزة بن علی حلبی،  .4

 ق.4047، 4چ
 ۀسموس، قم: محمد رضا حسینی جلالی، رجال ابن الغضائري، احمد بن ابی عبداللهابن غ ائری،  .2

 ق.4022، 4چ علمی فرهنگی دار الحدیث،
دفتر تبلیغات قم: ، عبد السلام محمد هارون، معجم مقاییس اللغةابن فارس، ابوالحسین احمد،  .3

 ق.4040، 4، چقم ۀعلمی ۀاسلامی حوز
 ق.4040، 3دار صادر، چ -، بیروت: دار الفکر لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .0
لا قود لمن »قاعده انگاری »ادبی فیروزجاه، رزاق، محسنی دهکلانی، محمد، علیمرادی، امان الله،  .5

 ش.4316، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، 1، شمارۀ اصولىجستارهای فقهى و  فصلنامۀ، ««لا یقاد منه
دفتر انتشارات ، قم: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهاناردبیلی، احمد بن محمد،  .6

 ق.4043، 4، چاسلامی
 ق.4041، 4، چموسسة آل البیت، قم: کفایة الأصول، محمد کاظمآخوند خراسانی،  .7
 ق.4026، 2، چدار الصدیقة الشهیدة، قم: کتاب القصاص-تنقیح مباني الأحکام، جواد بن علیتبریزی،  .1
 ق.4044، 4، چدار العلم، بیروت: تاج اللغة و صحاح العربیة - الصحاح، اسماعیب بن حمادجوهری،  .1

 ق.4043، 4، چ، اصفهان: کتابخانۀ امام امیر المؤمنینالکافي في الفقهحلبی، ابوالصلاح تقی الدین،  .44
 ق.4043، 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چفي الفقه الجعفري أحکام المحبوسین، محمدباقرخالصی،  .44
دائرة  ۀمؤسس، قم: 45شمارۀ  ،مجله فقه اهل البیت، «تحدید النسب و التعقیم»خرازی، محسن،  .42

 ق. ،4024المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهب بیت
رح في ش التعلیقات على الروضة البهیة، آقا جمال الدین محمد بن آقا حسین بن محمد خوانساری، .43

 تا[.، ]بی4، چمنشورات المدرسة الرضویة، قم: اللمعة الدمشقیة
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 ق.4045، 2، چاسماعیلیان ۀمؤسس، قم: جامع المدارك في شرح مختصر النافع، احمد بن یوسف خوانساری، .40
 ق.4022، 4، چمؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، قم: مباني تکملة المنهاج، موسویابو القاسم خویی،  .45
 ق.4042، 4الدار الشامیة، چ -سوریه: دار العلم -، لبنان مفردات ألفاظ القرآن، حسین بن محمدراغب اصفهانی،  .46
 ق.4042، 4، چامام صادق ۀمدرس-دار الکتاب، قم: فقه الصادق، صادق حسینی روحانی، .47
 ق.4040، 4، چدار الفکر، بیروت: من جواهر القاموس تاج العروسواسطی،  محمد مرت ی حسینیزبیدی،  .41
، قم: المنار ۀمؤسس، محقق: مهذّب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، سبزواری، عبد الأعلی .41

 ق.4043، 0، چالمنار ۀمؤسس
 ق.4040، 4، چالله سیستانی تآیدفتر ، قم: قاعدة لا ضرر و لا ضرار، علی حسینیسیستانی،  .24
ة مؤسس، قم: مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامشهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی،  .24

 ق.4340، 4، چالمعارف الإسلامیة
المعارف  ةدائر ۀموسس، قم: محمود هاشمی شاهرودی، بحوث في علم الأصول، صدر، محمد باقر .22

 ق.4047، 3چ ،بر مذهب اهب بیت یفقه اسلام
 ق.4043، 2، چانتشارات اسلامیدفتر ، قم: کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،  محمد بنصدوق،  .23
 ق.4316، 4، چکتابفروشی داوری، قم: علل الشرائعوووووووووو،  .20
 ش.4374، 4، قم: محلاتی، چآراؤنا في أصول الفقهطباطبایی قمی، تقی،  .25
، مندهمحمد بهر، محققان: في تحقیق الاحکام بالدلائلریاض المسائل طباطبایی، علی بن محمد،  .26

 ق.4041، 4، چ، قم: موسسۀ آل البیتعلی مروارید ،کریم انصاری ،محسن قدیری
 تآی ۀکتابخان، قم: سید مهدی رجائی، محقق: الشرح الصغیر في شرح مختصر النافعوووووووووو،  .27

 ق.4041، 4، چالله مرعشی نجفی
 ق.4047، 0، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چهذیب الأحکامتطوسی، محمد بن حسن،  .21
 ق.4027، 3، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: جواد قیومی اصفهانی، رجال الطوسيوووووووووو،  .21
 تا[.، ]بی4، چالمکتبة الرضویة، نجف: بحر العلوم محمد صادق، محقق: الفهرستوووووووووو،  .34
 تا[.ی، ]بدار إحیاء التراث العربي، بیروت: ةالکرامة في شرح قواعد العلاممفتاح ، عاملی، جواد بن محمد .34
پناه لیع، محققان: کشف الرموز في شرح مختصر النافع، حسن بن ابی طالب یوسفیفاضب آبی،  .32

 ق.4047، 3، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: حسین یزدی، اشتهاردی
ین محققان: حس، القصاص -تحریر الوسیلة تفصیل الشریعة في شرح فاضب لنکرانی، محمد،  .33

 .ق4024، 4چ ،اطهار ۀمرکز فقهی ائم: قم واثقی، محمد مهدی مقدادی و عبدالله سرشار،
د اللطیف سید عب، محقق: التنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضب مقداد، ابن عبدالله سیوری حلی،  .30

 ق.4040، 4، چی نجفیالله مرعش تآی ۀانتشارات کتابخان، قم: کمریحسینی کوه
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گروه پژوهش ، محقق: کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، محمد بن حسنفاضب هندی،  .35
 ق.4046، 4، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی

 ق.4044، 2، قم: هجرت، چکتاب العینفراهیدی، خلیب بن احمد،  .36
مارۀ ، شمجلۀ تا اجتهاد، «بازخوانی ضابطه عمد در قصاص»قائینی، محمد؛ عابدی پور، علیرضا،  .37
 ش. ،4317، قم: مدرسۀ فقهی امام محمدباقر0
، محقق: حسن مصطفوی، مشهد: ختیار معرفة الرجالا، محمد بن عمر بن عبد العزیزکشی،  .31

 ق.4014، نشر دانشگاه مشهد ۀمؤسس
 ق.4047، 0، علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چالکافي، کلینی، محمد بن یعقوب .31
 ،حسین موسوی کرمانی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی مجلسی اول، .04

 ق.4046، 2، چورپفرهنگی اسلامی کوشان ۀمؤسس، قم: سید ف ب الله طباطبائی ،پناه اشتهاردیعلی
سید مهدی ، محقق: ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، ن محمد تقیمحمد باقر بمجلسی دوم،  .04

 ق.4046، 4، چالله مرعشی نجفی تآی ۀانتشارات کتابخان، قم: رجائی
 ش.4315، 0، قم: جمال، چدانش حدیثمدرسان دانشگاه قرآن و حدیث،  .02
 ق.4044، 2، چاسلامیدفتر انتشارات ، قم: کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، کاشانی، رضا مدنی .03
 ق.4045، 4، چمرعشی ۀکتابخان، قم: القصاص على ضوء القرآن و السنة، مرعشی نجفی، شهاب الدین .00
 تا[.جا[، ]بینا[، ]بی، ]بیمصطلحات الفقه، میرزا علیمشکینی،  .05
 ق.4042 ،4، چمرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران: في کلمات القرآن الکریم التحقیقمصطفوی، حسن،  .06
 ق.4043، 4، چنشر تفکرقم:  ،الأحکام الشرعیة على مذهب أهل البیت ،حسین علی منتظری، .07
 ق.4027، 2، چجامعة المفید، قم: فقه الحدود و التعزیرات، عبد الکریمموسوی اردبیلی،  .01
، جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق، علیمؤمن قمی سبزواری،  .01

 ق.4024، 4، چزمینه سازان ظهور امام عصر، قم: حسین حسنی بیرجندیمحقق: 
 ق.4022، 4، چتنظیم آثار امام خمینی، تهران: کتاب الحدود -مباني تحریر الوسیلةمؤمن قمی، محمد،  .54
 ش.4352، 4، قم: عرفان، چأجود التقریراتنائینی، محمد حسین،  .54
 ق.4047موسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، رجال النجاشي، احمد بن علینجاشی،  .52
، محققان: عباس قوچانی و علی جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلامنجفی، محمد حسن،  .53

 ق.4040، 7آخوندی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ
 المعارف دائرة ، قم: مؤسسۀبیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگهاشمی شاهرودی، محمود،  .50

 ق.4026، 4، چبیت اهب مذهب بر اسلامی فقه


